
کننده واقعیت نیست، بلکه عین واقعیت است. 
بنده برای تکثر دراندیشــه ها و سلایق، اصالت 
قائل هستم و آن را عامل مهمی در رشد فکری 
انسان و جوامع می دانم. اما یکسونگری همیشه 

ناقض تکثر نیست.

فضای گفتگوها بین اعضــا ، برای 
انتخاب فیلم ها چگونه بود؟ چقدر نیاز 
به مذاکره و اقناع یکدیگر داشــتید؟ 
چه نکاتی برای اعضــا غلبه و تاکید 

بیشتری داشت؟
به طور مرسوم، مشاهده فیلم ها یک طرف، 
وانتخاب فیلم ها و داوری هنری و فنی یکطرف. 
برای اینکه در باره انتخاب و داوری، اجماع صورت 
بپذیرد به اقناع یکدیگر نیاز است. متقاعدسازی 
کار آسانی نیست، باید از استدلال و منطق بهره 
جســت تا بتوان بر نظر دیگری تاثیر گذاشت. 
دراین جمع نیز در جاهایی که اختلاف نظر وجود 
داشــت، بحثهای جدی صورت می گرفت. و در 
این بحثها تفاوت ها، بلکه تفاوت های جدی در 
نوع نگاه خود را نشان می داد. در مورد چند فیلم  
نیز اختلافاتی وجود داشت که آن آثار از بخش 

سوادی سیمرغ خارج شوند.

بــرای گزینــش میــان فیلم هــا 
دستور العمل یا تاکیری از سوی ارشاد 
یا دبیر جشــنواره وجود داشت که 
چه مدل فیلم هایــی تایید یا چه مدل 

فیلم هایی رد شوند؟
من دراین خصوص نه توصیه ای شنیدم و نه 

پیشنهادی از سوی مسئولان جشنواره.

چندی پیش وزیر ارشاد تاکید کرد که 
در این دوره فیلم سیاه نما وجود ندارد 
اساســا فیلمی بود که احساس کنید 
تلخ است یا ســیاه نمایی دارد و کنار 

گذاشته شود؟
در این دوره نیز همانند ادوار قبل، فیلم های 
تلخ وجــود دارد. البتــه تولیــد فیلمهایی که 
آسیب های اجتماعی و معضلات جامعه را مطرح 
می کنند نیاز اســت. این فیلم ها برای توصیف 
جامعه و البته درمان و اصلاح آن ضرورت دارد 
.درست اســت که کمی ذائقه انسان را تلخ می 
کنند، اما برای اصلاح جامعــه و ایجاد دغدغه 
در مدیــران جامعه لازم اســت. فیلم هایی که 
هشــدارهای جدی می دهند، فیلمهای خوبی 
هستند، اما ممکن است مورد استقبال مسئولان 
قرار نگیرنــد اما باید به این نکته توجه داشــت 
که نشــان دادن نمونه های تلخ و آســیب های 
جامعه با سیاه نمایی و تلخ گرایی متفاوت است. 
بهتر اســت دراین خصوص به شــاخص »واقع 
گرایی« روی بیاوریم تا از انصاف خارج نشویم. 
درواقع گرایی نشان دادن نکات منفی و آسیب 
با مثبت اندیشــی منافاتی ندارد. اگر فیلمی به 
گونه ای بدی هــا را بزرگ کند کــه گویی هیچ 
پدیده مثبتی در جامعه وجــود ندارد، این واقع 
گرایی نیست، این منفی نگری است. پس نشان 

دادن نکات و پدیده های منفی اجتماعی با منفی 
اندیشی متفاوت است. این نکته ظریفی است. 
هر کارگردانی کــه فیلم تلخ می ســازد، لزوما 
منفی اندیش نیســت، اما می تواند باشد. برای 
ارزیابــی دقیق تر باید به شــاخص واقع گرایی 

روی آورد.

جای چه فیلم هایی در سینمای ایران 
و در این دوره از جشنواره فجر خالی 
است و فکر می کنید لازم بود درباره 

موضوع مدنظر فیلمی ساخته شود؟
دراین جشنواره و بســیار از جشنواره های 
پیشین، جای فیلمهای کمدی، علمی، تخیلی، 
معمایی و اکشــن خالی اســت. جنس فیلم ها 
عموما به ســمت مقوله های اجتماعی، آن هم 
درموضوعات محــدود اجتماعی، می رود. البته 
درباره پدیده هــای فرهنگــی اجتماعی مثل 
بلاگرها و روایت داستان در دل محیط های علمی 
چند فیلم وجود دارد که برای ســینمای ایران 
خیلی کم است. متاسفانه سبد سینمای ایران 
به لحاظ تنوع ژانر و موضوع سبد کاملی نیست. 
اما توان دانشی و حرفه ای آن در سینمای خوب 
ایران وجود دارد. اینکه چرا به اینجا رسیده ایم، 
خوب است در گفتگوهایی آسیب شناسی شود. 

نباید این موضوع را فراموش کنیم.

انتقادی که به فیلم های این دوره از 
جشنواره مطرح شد این بود که یا آثار 
ارگانی هستند و یا بسیاری در فضاها و 
سوژه های مشابه ساخته شده اند. این 
حرف درست است؟ لطفا در این باره 

توضیح دهید.
دراین موضوعــی که گفتید مــن تفاوت 
معناداری بین این جشــنواره و جشنواره های 

پیشین نمی بینم.

همانطــور که مســتحضرید هیات 
انتخاب از مواردی اســت که بیشتر 
در ایران وجود دارد و در فستیوال های 
خارجی کمتر با چنین شیوه ای پیش 
می رود. فکر می کنیــد امتیاز چنین 

هیاتی در جشنواره ها به چیست؟
برای انتخاب فیلم برای داوری در جشنواره 
روش های متعــددی وجــود دارد.  این روش 
سال هاست که اجرا می شود. من فکر می کنم 
دراین باره بهتر اســت دبیــران ادوار مختلف 
جشــنواره فجر و جمعی از تهیــه کنندگان و 
کارگردان های با تجربه آن را بررسی کنند. شاید 
بهتر باشد براساس مقتضیات زمان، یک بازنگری 
منطقی صورت بپذیــرد. این بازنگــری نباید 
مقطعی و در جمع کوچکی صورت بگیرد، بلکه 
شاید بازنگری در یک آکادمی هنری سینمایی با 

نتایج خوبی همراه شود.

با توجه به تخصص شما در حوزه روان 
شناختی، ضرورت توجه به درام ها و 
تریلرهای روانشناسانه را در سینمای 

ایران چقدر است؟
خیلی! متاسفانه روانشناسان در دفاتر فیلم 
رفت و آمد ندارند و همچنین فیلمسازان نیز تا 
حد زیادی خود را بی نیاز از دانش روانشناسی 
می دانند. روانشــناس مجرب میتواند در سوژه 
یابی، پرداخت سوژه، شخصیت پردازی، ترکیب 
بندی های هنــری و زیبایی شناســی از ابتدا 
درکنار فیلم باشد. مباحث و لحظه های بسیار 
زیادی در شــخصیت، رفتار، هیجان؛ شناخت، 
انگیزه ها، تیپ های شــخصیتی وجود دارد که 
کاملا دراماتیک است. به عنوان نمونه تعریفی 
که فروید از اضطراب دارد و استفاد او از نمادها و 
اسطوره ها برای تبیین مفاهیم روان تحلیلگرانه 
دستمایه های دراماتیک هستند که می توانند به 
کاتارسیس در مخاطب نیز بینجامدو  بسیار اثر 
گذار باشند. در این باب، رویکردها و نظریه های 
گوناگونی وجود دارد که مــن ردپایی از آن ها 
درســینما ایران نمی بینم، البته گاهی به این 
موضوع توجه شــده اما به طور رایــج خیر! بر 
أســاس مشــاهداتم این مفاهیم در تئاتر بهتر 
و بیشتر استفاده می شــود، اما درسینما کمتر 
اســت. من فیلم ناب روانشناختی بجز یکی دو 

مورد ندیده ام. 

هــر از گاهــی در بحران هایی که 
در کشــور وجــود دارد بخشــی از 
ســینماگران با نوعی اعتراض مثلا 
تحریم جشــنواره، واکنش نشــان 
می دهند نظرتان درباره واکنش های 

این چنینی چیست؟
معتقدم باید مساله اعتراض کاملا مشخص 
باشد. شخصی که اعتراض و یا تحریم می کند، 
باید به طور صریح مشــخص کند کــه به چه 
موضوعی اعتراض دارد؟ درچه سطحی اعتراض 
دارد؟ چرا تحریم می کند؟ خود فرد به این نتیجه 
رسیده یا به بنا به یک رفتار منفعلانه مانند تبعیت 
احساسی از دیگران دست به اعتراض می زند؟ 
اعتراض تصریح شــده و البته همراه با استقلال 
فکری بد نیست. می توان حضور داشت و اعتراض 
هم داشــت. به نظرم در چنین شــرایطی عدم 
حضور توجیه ندارد. بر همین اساس من بیشتر 
یک دومینوی احساسی مشاهده می کنم. ضمن 
اینکه درهیچ جای دنیا پدیده های اساسی و ملی 
تحریم نمی شــوند. هرحرکتی باید با شاخص 
منافع ملی عمل شــود. ممکن اســت با روند و 
افراد و مدیران موافقت نداشــته باشیم، اما نفی 

آن معنا ندارد.

در میان فیلم ها اثری هســت که در 
ذهن شما ماندگار شده باشد و با توجه 
به تخصص روانشناســی و نگرش 
فرهنگی تان نظر شما را جلب کرده 

باشد؟
پاسخ: من معیار نیستم، اما اثری که ذهن 
من را به لحاظ روانشناختی خیلی درگیر کرده 
باشد ندیده ام. البته بازی یک بازیگر در ذهن من 

باقی مانده است.
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نشان دادن 
نمونه های تلخ و 
آسیب های جامعه 
با سیاه نمایی و 
تلخ گرایی متفاوت 
است. بهتر است 
دراین خصوص 
به شاخص »واقع 
گرایی« روی بیاوریم 
تا از انصاف خارج 
نشویم. درواقع 
گرایی نشان دادن 
نکات منفی و آسیب 
با مثبت اندیشی 
منافاتی ندارد


